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  د  خاص  د  خاص  ضضم: م: ام دو  ام دو  ققادامه مادامه م
  دلیلدلیلنیازمند آن است که نیازمند آن است که و نتیجه گیری و نتیجه گیری این مسأله این مسأله در در تحقیق تحقیق   اختلاف شده واختلاف شده و  به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ   در مورد اقتضاء امردر مورد اقتضاء امرکه که بیان شد بیان شد 

مسلک تلازم نمی مسلک تلازم نمی دلیل اوّل قائلین به اقتضاء یعنی مسلک تلازم بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که دلیل اوّل قائلین به اقتضاء یعنی مسلک تلازم بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که   ..مورد بررسی قرار گیردمورد بررسی قرار گیرد  ،،قائلین به اقتضاءقائلین به اقتضاء
  بررسی آن خواهیم پرداخت.بررسی آن خواهیم پرداخت.مسلک دوّم و نقد و مسلک دوّم و نقد و ادامه به بیان ادامه به بیان   ، در، دررا ثابت نمایدرا ثابت نماید  ه شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ ه شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ تواند اقتضاء امر بتواند اقتضاء امر ب

م: مسلک یدگاه یدگاه دد م: مسلک دو  می تدو  می تمقد    مقد 
حاصل این مسلک حاصل این مسلک   ..11معرّفی کرده اندمعرّفی کرده اند  ضدّ خاصّ ضدّ خاصّ از از هی هی ننامر به شیء نسبت به امر به شیء نسبت به اقتضاء اقتضاء منشأ برای منشأ برای   را مهمتریرا مهمتریاین دیدگاه این دیدگاه   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی

ترک ضدّ دیگر نیز از باب وجوب ترک ضدّ دیگر نیز از باب وجوب واجب شد، واجب شد،   ،،دو ضدّ دو ضدّ این این دیگر است، لذا اگر یکی از دیگر است، لذا اگر یکی از   خاصّ خاصّ   ضدّ ضدّ   جودجودوومقدّمه برای مقدّمه برای   ،،ضدّ ضدّ   یکیکترک ترک   است کهاست که  آنآن
  با واسطه،با واسطه،  ،،یءیءششیک یک در نتیجه امر به در نتیجه امر به   وو  می باشدمی باشدی از خود آن ضدّ ی از خود آن ضدّ ضدّ، مقتضی نهضدّ، مقتضی نه  ترک یکترک یک  و وجوبو وجوب  می شودمی شود  وجوب غیریوجوب غیریواجب به واجب به مقدّمه، مقدّمه، 
  آن می باشد.آن می باشد.خاصّ خاصّ نهی از ضدّ نهی از ضدّ مقتضی مقتضی 

مبیان بیان  ماستاد معظ    استاد معظ 
اگر یکی از اگر یکی از که که ، دیگر این، دیگر ایناستاست  ییدیگردیگر  ، مقدّمه وجود، مقدّمه وجودخاصّ خاصّ   ک یکی از دو ضدّ ک یکی از دو ضدّ ترتراینکه اینکه یکی یکی   ::ی باشدی باشدممعنصر عنصر   شتمل بر سهشتمل بر سهمم  نیز در واقعنیز در واقعاین مسلک این مسلک 

و سوّم اینکه وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ و سوّم اینکه وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ   باب مقدّمه واجب، وجوب غیری داردباب مقدّمه واجب، وجوب غیری داردترک ضدّ دیگر از ترک ضدّ دیگر از دو ضدّ واجب باشد، دو ضدّ واجب باشد، 
  شد.شد.می بامی با

نها نها آآمهمترین مهمترین   اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است کهاقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که  وومحلّ اختلاف بوده محلّ اختلاف بوده   ،،دیگردیگرضدّ ضدّ میتّ ترک یک ضدّ برای وجود میتّ ترک یک ضدّ برای وجود یعنی مقدّ یعنی مقدّ   اوّلاوّلعنصر عنصر 
دم ضدّ دم ضدّ نکه عنکه عآآسوّم سوّم و و   نیستنیست  مه ضدّ دیگرمه ضدّ دیگرمقدّ مقدّ   ،،ییضدّ ضدّ   هرهرنکه عدم نکه عدم یگر آیگر آدد  است،است،  ، مقدّمه ضدّ دیگر، مقدّمه ضدّ دیگرییضدّ ضدّ اینکه عدم هر اینکه عدم هر یکی یکی   سه قول می باشد:سه قول می باشد:

دّ دیگر نیست مثل کسی که ساکن دّ دیگر نیست مثل کسی که ساکن ضضمقدّمه مقدّمه   است ولی عدم ضدّ معدوماست ولی عدم ضدّ معدومسکون سکون تحققّ تحققّ   یعنییعنی  ضدّ دیگرضدّ دیگروجود وجود مقدّمه مقدّمه   ،،مثل حرکت موجودمثل حرکت موجود  موجودموجود
  است و حرکتی ندارد.است و حرکتی ندارد.

و روشن شدن و روشن شدن تحقیق مطلب تحقیق مطلب   ..نمی پذیرندنمی پذیرند  دیگردیگر  ضدّضدّ  برای وجودبرای وجود  رارا  ضدّضدّ  یکیک  قدّمیّت ترکقدّمیّت ترکاصل ماصل میعنی یعنی هستند هستند   ممقائل به قول دوّقائل به قول دوّ  متأخّرینمتأخّریناکثر اکثر 

  ..آن است که استدلال قائلین به هر یک از این اقوال مورد نقد و بررسی قرار گیردآن است که استدلال قائلین به هر یک از این اقوال مورد نقد و بررسی قرار گیرد  نیازمندنیازمند  ،،و عدم مقدّمیّتو عدم مقدّمیّتمیّت میّت صحّت و سقم قول به مقدّصحّت و سقم قول به مقدّ

می ت ائلین ائلین قق ل یعنی مقد  می ت به قول او  ل یعنی مقد  مرکّب از سه جزء مرکّب از سه جزء   ء،ء،شیشی  وجودوجود  ههعلّت تامّعلّت تامّ»»در مقام استدلال بر این قول می فرمایند: در مقام استدلال بر این قول می فرمایند: ترک یک ضد  برای وجود ضد  دیگر ترک یک ضد  برای وجود ضد  دیگر به قول او 

آتش آتش   تماستماس  ،،((مقتضیمقتضی))  آتشآتش  از وجوداز وجودمرکّب مرکّب   یک شیء،یک شیء،  احراق و سوزاندناحراق و سوزاندن  علّت تامّهعلّت تامّه  مثلاًمثلاً  ..مانع می باشدمانع می باشدعدم عدم و و وجود شرط وجود شرط   ،،وجود مقتضیوجود مقتضیعنی عنی یی

عدم عدم مانند مانند   عدم ضدّ مأمورٌ بهعدم ضدّ مأمورٌ بهیز یز نندر ما نحن فیه در ما نحن فیه   ؛؛اشداشدمی بمی ب  ((عدم مانععدم مانع))  در این شیءدر این شیءعدم وجود رطوبت عدم وجود رطوبت و و   ((شرطشرط))شود شود می می سوخته سوخته که که   ئیئیبا شیبا شی

  ..««می باشدمی باشد  مأمورٌ به یعنی سکونمأمورٌ به یعنی سکون  ات وجودیّهات وجودیّه، لذا از اجزاء علّت تامهّ و از مقدّم، لذا از اجزاء علّت تامهّ و از مقدّممانع را داردمانع را دارد  نقش عدمنقش عدم  حرکت نسبت به وجود سکون،حرکت نسبت به وجود سکون،
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  ..مورد نقد قرار داده اندمورد نقد قرار داده اندجهات مختلفی جهات مختلفی   بهبه، ، ««رحمة ال ه علیهم اجمعینرحمة ال ه علیهم اجمعین»»، محق ق نائینی و محق ق اصفهانی ، محق ق نائینی و محق ق اصفهانی قول را بسیاری از معاصرین مانند محق ق خراسانیقول را بسیاری از معاصرین مانند محق ق خراسانیین ین اا
می ت مسأله دور را مطرح نموده اند  ««رحمة ال ه علیهرحمة ال ه علیه»»  خراسانیخراسانیمحق ق محق ق  می ت مسأله دور را مطرح نموده انددر مقام نقد مقد  مانع از مانع از   ،،شیءشیء  اگر ضدّ یکاگر ضدّ یک: »: »22ین وجه آن است که می فرمایندین وجه آن است که می فرمایندااحاصل حاصل   ..11در مقام نقد مقد 

آن ضدّ به عنوان آن ضدّ به عنوان   که وجود آن شیء متوقّف بر عدمکه وجود آن شیء متوقّف بر عدم  گیرد، همان طورگیرد، همان طورتحقّق آن شیء قرار تحقّق آن شیء قرار   ت تامّهت تامّهتا عدم آن ضدّ از اجزاء علّتا عدم آن ضدّ از اجزاء علّ  وجود آن شیء باشدوجود آن شیء باشد

  ..««باطلباطل  دوردورذا ذا هه  ود همان شیء می باشد وود همان شیء می باشد وعدم ضدّ هم متوقّف بر وجعدم ضدّ هم متوقّف بر وج  است،است،عدم مانع عدم مانع 

و اگر وجود این حرکت، مانع از وجود سکون و وجود و اگر وجود این حرکت، مانع از وجود سکون و وجود   وجودی و ضدّ سکون استوجودی و ضدّ سکون است  حرکت، امریحرکت، امری»»  ::این دور به بیان ما این است کهاین دور به بیان ما این است کهتوضیح توضیح 

ای وجود سکون باشد و عدم سکون هم جزء اخیر ای وجود سکون باشد و عدم سکون هم جزء اخیر م حرکت، جزء اخیر علّت تامّه برم حرکت، جزء اخیر علّت تامّه براین است که عداین است که عد  ننآآسکون مانع از وجود حرکت باشد، لازمه سکون مانع از وجود حرکت باشد، لازمه 

چون چون ست، مقدّم بر سکون باشد ست، مقدّم بر سکون باشد اارای وجود سکون رای وجود سکون عدم حرکت به اعتبار اینکه جزء علّت تامّه بعدم حرکت به اعتبار اینکه جزء علّت تامّه ب  ای وجود حرکت باشد، در نتیجهای وجود حرکت باشد، در نتیجهعلّت تامّه برعلّت تامّه بر

  ..وجود حرکت باشدوجود حرکت باشد  بربرست، مقدّم ست، مقدّم اامّه برای وجود حرکت مّه برای وجود حرکت که جزء علّت تاکه جزء علّت تااین اعتبار این اعتبار کون هم به کون هم به عدم سعدم س  ووعلّت رتبتاً مقدّم بر معلول است علّت رتبتاً مقدّم بر معلول است 

می باشد چون فرض این است که می باشد چون فرض این است که   بر عدم حرکتبر عدم حرکتمتوقّف متوقّف   وجود سکونوجود سکون  ولیولی  نها بر وجود دیگری محذوری نداردنها بر وجود دیگری محذوری نداردهر یک از ایهر یک از ایتقدّم رتبی تقدّم رتبی چه چه گر گر اا

بر بر متوقّف متوقّف عدم حرکت عدم حرکت   از طرفی هماز طرفی همو و عدم حرکت جزء علّت تامّه سکون است و هر معلولی در وجود خارجی متوقّف بر علّت خود می باشد عدم حرکت جزء علّت تامّه سکون است و هر معلولی در وجود خارجی متوقّف بر علّت خود می باشد 

  ..««هذا دورٌ باطلهذا دورٌ باطلجزء علّت تامّه عدم حرکت است و جزء علّت تامّه عدم حرکت است و   می باشد، چون فرض این است که وجود سکونمی باشد، چون فرض این است که وجود سکون  وجود سکونوجود سکون

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

  

                                           
  اند که به جهت اهمّيّت آن مقدّم شده است.اند که به جهت اهمّيّت آن مقدّم شده است.مقام نقد مقدّميّت ذکر کرده مقام نقد مقدّميّت ذکر کرده البته ایشان مسأله دور را به عنوان وجه سوّم در البته ایشان مسأله دور را به عنوان وجه سوّم در   --  11
ء علی عدم مانعه لاقتضی توقف عدم الضد علی ء علی عدم مانعه لاقتضی توقف عدم الضد علی   ء علی عدم ضده توقف الشيء علی عدم ضده توقف الشي  لو اقتضی التضاد توقف وجود الشيلو اقتضی التضاد توقف وجود الشي»»می فرمایند: می فرمایند:   130130ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  22

  «.«.واضحواضح  ء علی مانعه بداهية ثبوت المانعية في الطرفين و کون المطاردة من الجانبين و هو دورء علی مانعه بداهية ثبوت المانعية في الطرفين و کون المطاردة من الجانبين و هو دور  ء توقف عدم الشيء توقف عدم الشي  وجود الشيوجود الشي


